
 فصلنامه مطالعات شبه قاره دانشگاه سیستان و بلوچستان

 (173-192 )صص 1396زمستان  ،33شماره  نهمسال 
 

 حافظ  یاتبر غزل یبدرالشروح اکبرآباد تحلیل   

 )یاوس یافتدر شناسییباییز ۀیبر اساس نظر(
 

 مسعودروحانی -4     غلامرضاپیروز -3     مرتضی محسنی -2     آتنا ریحانی -1

   چکیده

یم یدتداوم خوانش متن تأک در یمنحصر به فرد خواننده و عوامل اجتماع یگاهجا رب یافت،در ۀینظر

توجه  باشد. در هند نوشته یسانگل یلایاست یهاسال یلم. در اوا1835در سال  ی. بدرالشروح اکبرآبادورزد

 دو جامعه، یساختار هایاهتها و شبو تفاوت یخو هند در طول تار یرانا یو ادب یروابط فرهنگ یّتبه اهم

 هاییافتدر ی،ابر منابع کتابخانه یهو با تک یفیو توص یقیروش تحق یقتا از طر شودیمقاله تلاش م یندر ا

 یفضا دهد؛ینشان م هایافته شود. یینتب هندیجامعه یو اجتماع یادب یممتأثر از ساختار و پارادا یاکبرآباد

 یاست. فضابوده یسو انگل یرانا یفرهنگ یمتأثر از دوفضا دوازدهمهند در قرن یدر جامعه یادب فارس

 یسانگل یفرهنگ یمپارادااست و یدهحافظ انجامیواناز د یاکبرآباد یبه برداشت عرفان یرانا یادب یفرهنگ

و  دو زاهد ش یخچون واعظ و شهم هایییتاز شخص یاکبرآباد یرآرمانیو غ یانهگراواقعمنجر به برداشت 

در  روینازا ید؛گرد یاتاب یبرخ علل سرایشو  یخیتار هاییتو روا ییاتبه جز یتوجه و ییهما ینچنهم

 هاییترا مرتبط به روا یتب 50و یشعلت سرا یرا دارا یتب14  یمشروح، اکبرآباد یتب 4289مجموع 

مکک یو منطق یو کلام یو بلاغ یشرح از نکات ادب یندر ا یاست. اکبرآباددانسته یخیو تار یعرفان

 .هاستیمپارادا یراز سا یششرح ب یندر ا یرانیا یهایمپارادا یرکه تأث ینایتدرنها است.گرفته

 ها.ادی، افق انتظارات، پارادایمدریافت، یاوس، غزلیات حافظ، بدرالشروح اکبرآبشناسیزیبایی ها:کلیدواژه

 مقدمه -1

 محمد متخلص به حافظ از ینالدخواجه شمس یاتشرح اشعار شاعران بزرگ از جمله غزل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  Email: a.reihani@stu.umz.ac.ir   (    دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران )نویسنده مسئول-1

  Email: mohseni@umz.ac.ir   دانشیارگروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران                                      -2

 Email: g.pirouz@umz.ac.ir    دانشیارگروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران                                      -3

 Email: m.roohani@umz.ac.ir      دانشیارگروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران                           -4
 18/8/96 :یرشپذ یختار                                 20/1/96: یافتدر یختار       



1 فصلنامه مطالعات شبه قاره                                                                | 174

7

4 
ازجمله کتبی است که در هند در شرح  بدرالشروحاست. نظر اهل ادب بودهمطمح یشپ هایسده

 ـاز سوی مولانا بدرالدین1285این کتاب در سال  .استشدهدیوان حافظ نوشته حافظ بهاءالدین بن  ه

 ازی دهلورضوی  محمد عبدالاحدو به دست  استشدهدر اکبرآباد هند نوشته اکبرآبادیغلام شیخ 

دستبود به یسندهاز اولاد نو یکیکه  یاکبرآباد ینالدابن مولانا اصلح صاحب ینظفرالد یکتابخانه

 شارح. استدهشقرن چهارم و پنجم نوشته یروان و به سبک نثر فارس یاست.این شرح، با نثرآمده

از  یاتیو اب یجامالانسراز شبستری، نفحاتگلشن بخصوص کتابه آیات قرآن و کلام صوفیه به

 یهو هر کلمه را از نظرگاه مشرب صوف استکرده استناد یف کلاباذو شرح تعرّ یمولانا، سعد

 نی. واحد قابل استناد در ااستکردهیبه دقت بررس یعربابن یر از عرفان مدرسخصوص متأثّبه

است و شرح کرده یهحروف قاف ییرا براساس نظم الفبا غزلیاتیهستند و شارح تمام یاتشرح، اب

د.  غزل نخواهدش یکدر قالب  یاتاب یکپارچگیمتوجه  یمطالعه به راحت یناننده در حخو رویناز ا

ها های خوانش یک اثر ادبی را در طول زمان و در سرزمیندگرگونی یافتدر یۀنظرکه این با توجه به

ی سداند. بررمی ینمخاطب یو اجتماع یانتظارات ادب یهاافقهای متفاوت و ناشی از تفاوت و فرهنگ

تواند در شناخت چگونگی خوانش حافظ در هند بدرالشروح اکبرآبادی در قالب این نظریه می

 راهگشا باشد

 بیان مسأله وسوالات تحقیق -1-1

 است: یرز هایبه پرسش گوییپژوهش در صدد پاسخ ینظر یو مبان ینهمقاله با توجه به زم ینا   

خاص از حافظ  یافتیخود، در یجامعه یو ادب یانتظارات اجتماعمتأثر از افق یاکبرآباد یاآ -

 است؟داشته

های اکبرآبادی از متن دیوان حافظ هند بر افق انتظارات و دریافت ۀهایی در جامعچه ویژگی -

 است؟مؤثر بوده

 اهداف و ضرورت تحقیق -2-1

 رو د افق انتظارات یدر دگرگون یاجتماع یهامؤلفه یّتبر اهم یافتدر ۀیکه نظرینبا توجه به ا  

 ییهبدرالشروح در قالب نظر یبررس  ؛دارد یدتأک یاثر ادب یکها از خوانش یتداوم و دگرگون یجهنت

و  هابو در قالب چهارچو یگرد ینیحافظ در سرزم یوانکه به شرح د یبه عنوان اثر یافتدر

 ینا هدف از روین. از ابدیایضرورت م استشدهمتفاوت با ایران نوشته یو ادب یاجتماعیهنجارها
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 یافترد یبر چگونگ یندوران و سرزم هاییمو پارادا یاقتضائات زمان یرتأث یزانم یپژوهش بررس

 . حافظ است یاتاز غزل یاکبرآباد

 تفصیلی تحقیق روش -3-1

ه بررسی ای باین مقاله درصدد است با روش تحقیق استنتاجی و با تکیه بر منابع کتابخانه

 ی دریافت یاوس بپردازد.اکبرآبادی بر اساس نظریهبدرالشروح 

 تحقیق ۀپیشین -4-1

شروح اکبرآبادی یکی از مهم شرحبا این که بدرال سی در ترین  های غزلیات حافظ به زبان فار

ـــبه ـــت؛ تاکنونی هندقارهش  صـــورتآن بر روی ادبی ی نظریهیک قالبکار تحقیقی مدوّن دراس

ــتعیب،عبدانگرفته ــت. دس ــناخت»( در کتاب1378لعلی)اس ــروح « حافظ ش به نقد ومعرفی بدرالش

ــیلهپرداخته ــت. وی حافظ را وس ــت تا اکبرآبادی از آن طریق عقاید خود را بیان کند. اس ای دانس

شاهی، بهاءالدین و دیگران) صحیح( در مقدمه1378خرم « لاهوریهای حافظ ختمیشرح غزل»ی ت

است، آن را شرحی سراسر شده فارسی که در هند نوشتهضمن معرفی بدرالشروح به عنوان شرحی 

کرده لمــداد  ق نی  بیعرفــا ــد. چــانــد ـــیــده)ان ــایــان1386بی، س ــامــه(در پ خود ن ترای  ک ی د

ــیحافظ»باعنوان ــناس ــروح حافظ در هند پرداخته« درهندش ــت وی پس از معرفی به معرفی ش اس

 است.شرحی سراسر عرفانی دانسته ای از شرح یک بیت، بدرالشروح رای نمونهبدرالشروح و ارائه

 ی نظر یمبان -2

 شناسی دریافتزیبایی -1-2

( در Hans Robert Jauss)یاوسم. توسط هانس روبرت  1998در سال  یافتدر ۀینظر

وی یکی از اعضا مکتب کنستانس بود و در کنار ولفگانگ  . دانشگاه کنستانس آلمان مطرح شد.

دریافت پرداخت. تفاوت یاوس و آیزر در رویکرد ی ریزی نظریه(به پیWolfgang Aiserآیزر)

یاوس در کتاب  .محور آیزر به تداوم امر خوانش استگرای یاوس و رویکرد منحصراً خوانندهجامعه

(با به چالش Towards an aesthetic reciptionدریافت)شناسیزیباییسویخود باعنوان به

ه به محوریت توجّت کند. وی بر اهمیّز میهای تاریخ ادبیات، بحث خود را آغاکشیدن نظریه

های کند و تاریخ ادبیاتهای معاصر تأکید میادبیاتبه جای نویسنده در تدوین تاریخمخاطب 

 یکردرو ،یهنظراین  در(. 34: 1998داند)یاوس،محور را در مطالعات ادبی کارآمد نمینویسنده
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یبررسموردجامعه بر آنیرگذار تأثی هاهخط زمان و مؤلف یتبا محور یمخاطبان به اثر ادب

 Horizon ofو افق انتظارات  (Paradim)اهیمپارادا تأثیرگذار یهامؤلفهینا. گیردیمقرار

expertations)(آن سرزمین انتظارات خوانندگاندر افق یاوسنگاه  ازی ادب اثر هستند. جامعه

در هر  یاباشد و به هرخوانندهداشته نفسهیف یکه وجود یستن یاشئیاثرادب» .شودیم ینیبازآفر

 ییرا با صدا یشخو یزالجوهر لا هک یستبود نیاد یبنا یواحد ارائه دهد. اثر ادب ینما یادوره

 یجادا دیجد ییهاو در خوانندگانش دائماً پژواک ماندیآهنگ م یمبه تنظ یشترواحد ارائه دهد. بلکه ب

 (.21: 1982یاوس،)کندیم

 پارادایم -2-2

ـــطو دربارهمثال یا مثال»پارادایم در لعت به معنای   ـــت. ارس اس تمثیلی آن را به ی قیواره اس

ستهکار بردهمین معنا به سوی تامس 272: 1392شاهچراغی،«)ا ستین بار از  صطلاح نخ (. این ا

شد. کار گرفتهبه (Siencific revolutionعلمی)های انقلاب( در کتاب Tomos cohenکوهن)

ستاوردهای علمی مورد پذیرش باره میکوهن در این» صود از پارادایم، د سد مق ست نوی همگانی ا

ـــائل و راهکه برای یک دوره ورزان فراهم از کار ایها را برای جامعهحلی زمانی الگوهای مس

ـــاخص یحدر توضـــ یاوس همان(.«)آوردمی انتظارات که در هر عصـــر بر ادراک و افق ییهاش

ستفاده م «یمپارادا»از مفهوم  گذاردیم یرنندگان تأثخوا صطلاح پاراداکندیا سییباییدر ز یم. ا  شنا

ــأله» یافتدر ــمعرفت یمس ــناس ــدیم یشرا پ یش اطلاق  ییهاو به کلان الگوها و چهارچوب کش

و در قالب آن از  کنندیم یدها فکر، کار و تولجامعه در قالب آن یک یاعضـــا یکه تمام شـــودیم

ـــ ینهادها ـــی،س  یدر هر عصـــر یمپارادا رو ینجامعه انتظار دارند. از ا یو فرهنگ یاجتماع یاس

ر جامعه د یکافراد  ینشب یافق انتظارات آن عصــر اســت. افق به عنوان حد و مرزها ۀکنندیینتع

ـــت یمعنا اه متن با فهم گگره یبه معنا یافتدر ییهو در نظر یاما در مباحث ادب ،کلان خود اس

ست که در طول زمان متع ست. خواننده با توجه به ا یرخواننده ا قرار دارد  یمیکه در چه پاراداینا

سش سخ ییهااز متن انتظارات و پر سش یهاخاص دارد و پا ها عامل تداوم خوانش در متن به پر

 طول زمان خواهدبود.

 انتظاراتافق -3-2

 است و (Gadamir)گادامر ییشهمتأثر از اند ییرتع یبا اندک یاوس هاییشهمفهوم افق در اند
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 نی. با اشودیفهم م یریگو زمان در شکل یخآن از جمله اعتقاد به نقش تار یهادامنه یشامل تمام

را از تعامل  (Hirizon)افق ی، دامنه(Expectation)«انتظار»با افزودن مفهوم  یاوستفاوت که 

را  «افق انتظار»خارج کرده و قوام مفهوم  یفیظر یارنحو بسحال  به  نبا زما  یخخاص سنت و تار

افق. »استکردهیمخاطب در تداوم خوانش معرف ییزانندهبرانگ یو ادب یدر گرو عوامل اجتماع

. آن است ینیمعنا آفر یتخواننده به محدود یآگاه یزانم یبه معنا یافتدر ییهانتظارات در نظر

 افق انتظارات یینتب در یاصل ۀنکت (.429: 1380 ی،احمد«)از متن دارد یتوقع چهکه  داندیخواننده م

 یهاافق ییرسو با تعآن هم یهاها و پاسخپرسش یدر انعطاف متن در ادوار مختلف و دگرگون

متفاوت،  یزمان ویمکان یطمتن واحد نزد افراد مختلف و در شرا یک» انتظارات خوانندگان است.

جامعه یدگاهمتن در گرو د یک شناختییباییو ارزش ز یواقع چگونگ و در شودیم یافتمتفاوت در

: 1384ی،)جوار«خوانندیرا مآن خودیو زمانه یطمح یخوانندگان است که با تصورات و باورها ی

 است: یمانتظارات به دو بخش قابل تقس افق (.59

 یت ادبتوقعا یکنندهیینو کنش متن بر مخاطبانش اســـت و تع یر: حاصـــل تأثیانتظارات ادبافق-

گیرد یای شکل می کسب شده از گونهی تجربهانتظار مخاطب به وسیلهاز متن است. افق ینمخاطب

ـــیله چنینهم دارد.که یک اثر به آن تعلق ـــله مراتب ارزشبه وس ـــلس وره های ادبی یک دی س

در افق  تواندیهر دوره م یادب هاییمپارادا یننابراب (.107: 1387نامورمطلق،) «شـــودمیمشـــخص

سطه شند. از نظر یاوس متن خود به وا صورت و انتظارات خوانندگان از متن مؤثر با ی نوع ادبی، 

سنده ضمون فکری و نوی صار  یام ست. کنش متن در تمامی اع که به آن تعلق دارد، دارای کنش ا

ت گیرد و قابل تعییر اســتن که توســط مخاطبان صــورت میاســت و نباید آن را با دریافت م باقی

ی شود و نتیجهدر خواننده می« افق انتظار ادبی»وجود آمدن یکی دانست. کنش متن خود موجب به

 یکند، افق اجتماعی و یا الگوهاچه مخاطب را به سوی اثر جلب میتولید اثر است. پس از این آن

 است. جمعی

های فکری مخاطب است و های معنوی و چارچوبحاصل دارایی یافق انتظارات اجتماع-

« شناسیی زیبایینامهآیین»کند و در حقیقت ای است که در آن زندگی میمتأثر از جامعه و دوره

 کننده در تداوم خوانش یک اثر ادبی در طول تاریخ وی است و در کنار افق هنری، عامل تعیین

 .شودیممحسوب 
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های یک انتظارات از آن جهت که منتج از پارادایمساده باید گفت که افق ندر نهایت به بیا

شود الگوی جمعی و چهارچوب فکری افراد یک جامعه اطلاق میبه ی خاص است، به نوعی دوره

کنند، خواننده نیست و تمامی افراد که در یک فضا و زمان فرهنگی زندگی میرو منحصر بهو از این

 گیرد. میجامعه را دربر سایر قشرهای از هیأت حاکمه تا

 تجزیه و تحلیل -3

های جامعه در زمان شارح مورد ی یاوس، باید پارادایمبرای تحلیل بدرالشروح بر اساس نظریه

های اجتماعی جامعه با توجه به ساختارهای فرهنگی جامعه درک ساختار پارادایم .توجه قرارگیرد

  ممکن است 

 در هند یاجتماع هاییمپارادا -1-3

 کنندهینیامر به عنوان عامل تع یناست. امعروف بوده یانبود که به تعدّد اد ینیسرزم یربازاز د هند

در  زیستی آنانچراکه رواج مذاهب گوناگون و هم توجه است؛قابلجامعه  ینا هاییمپارادا یندر تب

ها زمین بیش از سایر سرزمینهای تازه را در این سربستر این سرزمین امکان ورود افکار و اندیشه

در  های عرفانی آنگرایشی وفارس یاتادب یجعنوان عامل مهم در ترو بهامر  ینهمکرد. میفراهم

 یذهن هندوها را از ابتدا برا ،هند ینفرهنگ سرزمدر  یان. کثرت خدایابدیم یتّاهم ینسرزم ینا

به  یانوداهاست خدا ینترکه کهن ودایگر در»کرد. مختلف آراسته یانبا اد یستیزهم تساهل و

 یقتحق است؛آمدهودا یگدر ر ینچنهم (.20: 1383یکتایی،«)شوندیمیدهد ینکثرت در آسمان و زم

 (.93: 1389یی،و...)مجتبا یمه ی،چون اگنهم نهندیگوناگون م ایهاست، شاعران نام یکی

ر دایان، تسلط پارادایم تساهل را بو تأثیر بر چینش قدرت خبودا  یند یدایشپ ی،از چند پس

 یبندطبقه یاناز خدا یاهندو که مجموعه ینفرهنگ مردم هند متأثر از داین سرزمین قطعی کرد. 

 یازشود و ن یرکه چندان با آن درگینمذاهب را بدون ا یتمام راحتیبود و به یراپذ یفرهنگ ،بودشده

رشاه اکب امر دربار ینا ۀ. نموندادیم یو در خود جا کردیهضم م ینددر خود بب یاساس ییراتبه تع

: 1353یکتایی،کرد.) ینتدو «یالهیند»با نام  یدیجدیند یعه،پادشاه مسلمان ش یکعنوان بود که به

و رواج آزادی مذهبی و جلوگیری از تعصبات  تساهل یفضا یتو تقو یجادبه منظور ا ی(. و73

 وجودآورد.در هند به یاناد هایهمؤلف یرا مرکب از تمام یلها ین، دفِرَق گوناگون در سرزمین هند
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به  کهحکّام، بل یاستس گریهنه به مفهوم چهارچوب توج ینگاه کل یکمذهب در هند در 

 و یمعنو یاست. اما زندگ یرمذهبیسکولار و غ یهند رسماً کشور» صورت متکثّر مطرح است.

جامعه .یستبرابر ن یادن یاز کشورها یکیچدارد که با ه یخاص یفرهنگ هاییژگیدر هند و یروحان

 یرتأثتحت یغرب معاز جوا یشروزمره در هند به مراتب ب یو زندگ شودیم یفتعر یینهند با آ ی

که کشوری آیینی است و مذاهب رغم اینبنابراین هند علی (. 98: 1393ی،معز«)بود یینیآ یممفاه

ها در امور و آمیز دارند؛ این مذاهب و آیینوری مسالمتمختلف بیش از هر کشوری در آن حض

ر که د لی شدعام ینسکولار به د یکردرو ینهمای ندارند و گونه مداخلهتصمیمات سیاسی هیچ

 اعمال نشود.    ینفساد در لباس د ی،و ادار یاسیس یهاصورت فساد دستگاه

آرمانی  ای وع آن نگرش آیینی و اسطورهگرایی و بالتبگرایی و آییندرکنار این پارادایم مذهب 

 یددر هند با سینفوذ فرهنگ انگل یلبه دل تدریجاست، بهکه در بستری سکولار و متکثّر رواج داشته

و ن کلا هایتأثیر شاخصه توجه کرد. در واقع نیز فرهنگ تازهاین از حضور  یناش هاییمپارادابه 

 یعت در قالب رنسانسبه عالم واقع و طب تازه یکردهایرودر که  ملتیعنوان  به -را  یسیانگل پارادایم

خصوص در مقطع زمانی نگارش نادیده انگاشت. به توانبر هند نمی -نقش داشته است قرن هجدهم 

 های انگلیس بر هند گذشته بود. ی کمپانیم.( که یک قرن از سیطره 1835) بدرالشروح

نشان  انگلیسغرب  و  بینی و نگرش ز چگونگی جهانا وتعییراتی که با رنسانس انجام شد 

فرهنگ جدید غربی که با نهضت »گشا باشد. ها راهتواند در شناخت الگوهای فکری آندارد، می

هایی چون هر فرهنگ دیگری دارای ویژگیی تاریخ بشری ظاهر شد همعظیم رنسانس در عرصه

 ها عبارتند از:ترین این ویژگیاست که اصلی

 (. 1: 1390)حکاک، «(اصالت علم3   (اصالت دنیا2  اصالت انسان(1

( و Scientismگرایی)چون علمهای پس از رنسانس همها در قالب فلسفهویژگی این

( توانست خود را به عنوان سه ویژگی از پارادایم محوری غرب اثبات positivismگرایی)اثبات

ربی های غگرایی که بذر آن در برابر الهیات و کلیسای قرون وسطی در سرزمینکند. پارادایم واقع

ی شؤون زندگی ملل غربی را متحوّل ساخت. پاشیده شد در دوران رنسانس به ثمر نشست و همه

نعتی الگویی بود که انقلاب صگرایی کلیسای کاتولیک کلاندر برابر آرمان گرایی غربپارادایم واقع

 یهادر نشان دادن شاخصه تواندیم ییگرااصطلاح واقع یفتوجه به تعررود. شمار میاز نتایج آن به

که  یخیاست تار اییدهاق، پدخلّ  ییوهبه عنوان ش ییگراواقع»گر باشد؛ روشن یمپارادا ینخاص ا
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 به شناخت یمبرم یازها نکه انسان یزمان ید؛بشر به ظهور رس یاز تکامل فکر ینیمع ۀلدر مرح

طور مبهم و سپس آگاهانه به که مردم نخست به یکردند، زمان یداپ یاجتماع لو جهت تکام یتماه

شده ن یناش یاله یهانقشه یاسرکش  هاییجانبردند که اعمال و افکار انسان از ه یپ یقتحق ینا

 هاییژگیاز و ی(. برخ12: 1365)رافائل، «گیرندیسرچشمه م یماد یا یواقع یهااز علت بلکه

ین )نمادی از توجه به عالم توجه به سرزم یات،واقع یانعبارتند از: کشف و ب یمپارادا ینخاص ا

: 1384یفی،)شرییگراو برون ییاتجز یحتشر و ماورائی(،آرمانی و عالم جای توجه به بهشتواقع به

ها به تدریج توانست با حضور فرهنگ انگلیس در سرزمین هند وارد شود و این ویژگی (.52

 یهاو شاخصه ییگراواقع ی هند متأثر سازد.الگوهای فکری جامعهها و یا کلانتاحدودی پارادایم

ا به ماست خود ر یکه مورد مطالعه یشود در فرهنگ هند در قرنیکه به همراه آن مطرح م یخاص

آرمان یهایشهتوانست اند ییگرابود. واقعنشان داده ی علومیسی وترجمهنویخصورت توجه به تار

به عقب براند  یادیز دبر هند را تا حدو یفارسیاتادب ییطرهها سار قرن یناش ییگراو عرفان ییگرا

توجه به آثار  در هند یلادیکه در قرن نوزدهم مبسپارد. چنان یدآن را به توجه به علوم جد یو جا

بود داده یو نجوم و پزشک یاضیر یهااز کتاب یاریبس یهاترجمهادب فارسی جای خود را به 

این تعییرات ظریف که در قرون  .(65 ،1380:یوعابدیاض)ف بود شده یعشا یبه فارسها وترجمه آن

بود منبعث از وجود آمدهی حضور فرهنگ انگلیس در رویکرد ادیبان و اندیشمندان هند به اولیه

 گرای انگلیسی با هندیست.آمیزش تدریجی پارادایم واقع

 دوازدهمهند در قرن  یجامعه یادب یمپارادا -2-3

 ن،یسرزم ینبه ا زبانانیاز فارس یاریمهاجرت بس یلزمان به دل ینهند در ا یادب هایپارادایم

 یجرا ینسرزم یندر ا یهندسبک یان،بابر بود. تا زمان حکومت یراندر ا یادب هاییمسو با پاراداهم

چون هم یانتظارات سبک هندچنان افقبر هند هم یسانگل یجیتدر یلایبود. پس از آن با وجود است

. استهند مورد توجه بوده ۀو...در جامع یمعان یتداع یتوجه به وجود شبکه یل،تمث ی،پردازیالخ

چنان به عنوان بود، در هند همهندی منسوخ شدههر چند در ایران در قرن دوازدهم هجری سبک 

ی ادبیات فارسی مورد توجه بود؛ به همین دلیل آثار ادبی فارسی که از ظرافت های سبک برگزیده

چون دیوان حافظ برخوردار بودند هنوز در این سرزمین مخاطبان خود های عرفانی همادبی و زمینه

 از این میان. کندیم یمهندوان را به چهار دوره تقس یارسادوار مختلف ادب ف را داشتند. عبدالله،
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 یرد.گمیرا در برتا عصر حاضر یاناز انحطاط گورکان» ی چهارم است کهبدرالشروح مربوط به دوره

نگاشته از تصنّع و تکلّف و نقص مملوّ وارزش یب اما متعددفارسیکتبه دورین ا در

م. 1757در  یهند شرق یکه از کمپان یسیفرهنگ انگل ییطره(. هرچند س215 :1371عبدالله،«)شدند

هرحال ورود اما به کشور کم کند. ینرا در ا یفارسیاتطورکامل نفوذ ادبشد نتوانست به آغازدر هند 

 تازه گفرهن از متأثر کهشد؛ چنان یو ادب یاجتماع هاییماز پارادا یاریبس ییرعامل تع یدفرهنگ جد

 توان به؛یازجمله م، بود نویسیو فرهنگ نویسییخدوران تارقرن دوازدهم هجری،  کشور این در

 یرواننوش یرساله و شاهنامهفرهنگ ینوی،کجان یبرا یمنش ینگاز لال بدس یدرعلیح یختار»

علاوه بر پارادایم  ( اشاره کرد.69:1374 یری،ام«)به سفارش سرجان ملکم،و.. یرامونپ ینگاشته

 جمله ازخود  یسندگان پیش ازآثار و شروح و کتب نو یغن یراثم ازبدرالشروح ، یهندسبک

هـ.(و.. 1066)قصوری یشگیخوعبدالله از بحرالفراسهیا  و هـ.(1026) لاهورییختمینالبحرمرج

عصر بر  یک یهااز خوانش یبخش اعظم یافتدر ییهنظر در جا کهبرخوردار بود. از آنرحافظ ب

مسأله  ینهم با توجه به ا ی(. اکبرآباد45: 1998یاوس،)گیردیم شکل های قبلیخوانش یراثم ییهپا

 است. حافظ داشته یاتبه غزل یعرفان یگذشتگان نگرش هاییافتدر شرح خود متأثر از در

 قاره ه.ق. شبه دوازدهمقرن  یانتظارات اجتماعفقا -3-3

در  یرز یاجتماع یهامنتج به افقهند  ۀجامع در ییگراواقع تساهل و گرایی،های مذهبپارادایم

 :شودیم یآثار هنر یحوزه

 گرایش به مذهب و درون گرایی-1

 گرایش به عرفان مدرسی-2

 گرایش به تساهل و تکثّرگرایی-3

 گراییواقع -4

 هند  یقارهدر شبه دوازدهمقرن  یانتظارات ادبافق -4-3

 یافق انتظارات ادب توانیکشور م یندر ا یفارس یسبک هند هاییمپارادا یتوجه به غلبه با

 کرد: یابیارز یربه شکل ز دوازدهمدر هند را در قرن  یفارس

 منظوم در قالب غزل یاتتوقّع وجود ادب -1

 (ی)متأثراز سبک هندیتبتک یتاهم -1-1     
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   یریابد یربا تصاو یقعم یممفاه یانو ب گویییچیدهتوقع پ -2

 ییگراواقع -3

 ینگریجزئ-1-3

 یمعان یتداع یوجود شبکه یجهو در نت یمتن ادب یکدر  یمعان یوستگیتوقّع پ -4

 .یچیدهپ یانیو پندآموز در ب یمذهب یممفاه یانتوقع ب -5

 یاوس یافتدر ییهبر اساس نظر بدرالشروحنقد  -5-3

 یرپذیلو تأو یریابد آن راکه  اییو بلاغ یادب یحافظ و شگردها یاتدر زبان غزل ابهام      

ر تازه ب یحافظ و نگارش شرح یاترا در تداوم خوانش غزل یبود که اکبرآباد یاز عوامل کرد،یم

ه ب یادب راتافق انتظا ین. بنابراکردیهند اقناع م یخواجه، هماهنگ با افق انتظارات جامعه یاتغزل

رح در نگارش ش یاکبرآباد یشگرا یتاست در ماهبودهیرگذارکه بر تداوم خوانش تأث یعنوان عامل

آن در  یرکنش متن است و تأث یعامل اصل یانتظارات ادبشد افقطورکه گفتهاست. همانیین تبقابل

لازم است  یافتدر ییهبر اساس نظر هایلچه در تحلجهت آن یناست. از ا یکساناعصار  یتمام

است. با توجه  ینمخاطب یکردهایدر رو یانتظارات اجتماعتوجه به نقش افق یردمورد توجه قرار بگ

 ت:اس بررسیقابل  یربه صورت ز یدر هند، شرح اکبرآبادمیلادی  دوازدهم قرن یاجتماع یهابه افق

 گراییبه مذهب و درون یشگرا -1-5-3

 گرایی اسلامی)عرفان(ی دروندر این شرح نشان داد که غزلیات حافظ را از دریچه اکبرآبادی

ز ا بسیاری از خود، از یشخوانندگان پ یعرفان هاییافتدر یراثمز وی متأثر ااست. کرده یافتدر

واژگان  رایو باست داشته یعرفان یندارند برداشت یلبه تأو یازروزمره که ن ییمعنا ییرهواژگان با دا

 یرزمینیو غ یعرفان یجهانیستو متعلق به ز یفرازبان ییمعنا ی،زبان یها در حوزهآن یخارج از معنا

 :کردیم یافتدر
 رود به بهشتکه گرچه غرق گناه است می  ی حافظقدم دریغ مدار از جنازه    

 (235: 1362)اکبرآبادی،

قدم مراد تجلی ذاتی. جنازه: وجود به حکم آن که من لایعرف الله فهو میت. گناه: انانیتّ. معنی »

 نیسبحامعصیت اناالحق وآن است که تجلی ذاتی ازین وجود فانی باز مدار هر چند که غرق بحر 

 همان(.«)رود  به بهشتاست لیکن به سبب این تجلی می
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 تدبیر ما به دست شراب دو ساله بود    چل سال درد و غصه کشیدم و عاقبت      

 (380)همان:

معنی آنســت که چل ســال ســیر و ســلوک کردم و از ســختی های محبت در کشــاکش بودم »

نوشیدن شراب دو ساله که کنایه از قرآن است به اعتبار نزول مرّتین و آخرالامر آرام جان ناتوان در 

 همان(...«)شموله مرّتین یافتم لاجرم بدو شتافتم قال من اراد مونساً فالقرآن یکفیه 

 یبه عرفان مدرس یشگرا -2-5-3

و  یبه عرفان مدرس یرانی،عرفان ا یفرهنگ یمتأثر از فضا یدر شرح مطالب عرفان یاکبرآباد

که از واژهاست؛ چنانکرده یاز هر کلمه برداشت عرفان ینظر داشت و یاز عرفان ذوق شیب ی،علم

 یبا واژگان یو یلاتاکثر تأو. استکرده یافتاز رخ: ذات را در و زلف: صفات و کثرات آن ی

 یعربعرفان ابن یواژگان ییرهو... از دا عالم شهادت حقیقت محمدیه،ثابته،  یاناع ی،چون تجلهم

 همراه است.
 نکته ها هست بسی محرم اسرار کجاست آن کس است اهل بشارت که اشارت داند  

 . (87)همان:     

چون  ید؛آنهاده یاناما محرم اسرار کو که با او در م یارندعشق بس یهاآنست که نکته یمعن»

گاه مشاهده وگاه  یدبقا رسد او را اطوار مختلف رو نما یشود و به مرتبه یعاشق از خود فان

 یتن و احدآ یو بالا یمحمد یقتثابته و حق یانو اع یتگاه به الوه یتربوب یگاه به مرتبه..ینهمعا

 )همان(.«اتصال و... یانفصال گاه یگاه ینو لاتع

لماتی ی تجلی  و کعربی مرتبطند، تکرارکلمهی واژگانی عرفان ابناز میان کلماتی که به حوزه     

پیدایی و ظهور دلالت دارند از باقی کلمات بیشتراست. این واژه یکی از واژگان محوری  که بر مفهوم

عربی است. به تحقیق اندیشه تجلی ی ابنی محوری اندیشهتجلی نقطه»عربیست. در عرفان ابن

ی ساختار وجودی جهان در حول این محور ی تفکر او دربارهبینی اوست. همهاساس رکین جهان

ه  طی یابد...تجلی روندیست کسنگی تطور میست و بدین وسیله به نظام تکوینی گراندر گردش ا

تر ظهور های عینیآن حق که در ذات خود مطلقاً ناشناخته است، خود را در صورت

ای در بدرالشروح است که موتیف تجلی، مشاهده و تر صفحه(. کم167: 1379ایزوتسو،«)دهدمی

ی پارادایم عرفانی ناظر است؛ تجلی رچند وجود این اصطلاحات برغلبهباشد هظهور در آن نیامده

ای عینی و بیرونی نیز دارد؛ از این رو هر چند تجلی به ظهور صفات خداوند در جهان جنبه
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ا ترتیب این واژه از سویی بکردن صفات خداوند در هستی. بدینگردد دالّی است برای عینیبرمی

رایی گاز سویی دیگر با جهان عینی و واقعی. درکنار هم قرارگرفتن درونجهان فراسو پیوند دارد و 

ه خوبی در کنار هم بگرایی در سبک هندی و پارادایم اجتماعی این سرزمین در این لفظ بهو برون

 رسند. هماهنگی می
 در چین زلف آن بت مشکین کلاله بود    خواستم ز غیبی مراد که میآن نافه        

 (.380: 1362)اکبرآبادی،

نافه، تجلی جمالی غیب به معنی خدای تعالی. معنی آن اســـت که تجلی جمال حقیقی در چین »  

 همان(.«)زلف مجازی یافتم

 گراییتساهل و تکثّر -3-5-3

ـــت ـــتن تکثرات و ارزش نهادن به تمامی برداش  های دینی وتکثّرگرایی به معنای یکی دانس

ـــت که از دیرباز زمینهدر فرهنگ هند عاملی  دیگر،اجتماعی هرچند متناقص یک ی پذیرش اس

رود اکبرآبادی اســت. براین اســاس انتظار میکردههای گوناگون را در این ســرزمین فراهماندیشــه

 های متفاوت از متنی هند در شرح غزلیات حافظ، امکان برداشتتحت تأثیر پارادایم غالب جامعه

دایم عرفانی بر ذهن و زبان اکبرآبادی، او را برآن داشت تا از ابیاتی ی پارابه مخاطب بدهد. اما غلبه

 معنایی واحد که آن هم عرفانی هست دست یازد. برای نمونه وی در شرح بیت: ۀچند معنا به ارائ
 در حیرتم که باده فروش از کجا شنید   سرّ خدا  که عارف سالک به کس نگفت      

 (.318)همان:

سیری کاملاً سرار خدایی نفی کرد و عملاً  با تف عرفانی، امکان آگاهی باده فروش دنیایی را از ا

 گزینی متفاوت از متن قرار گرفت اکبرآبادی در شرح بیت:در برابر تساهل در امکان معنی
 وین عجب بین که چه نوری زکجا می بینم   درخرابات مغان نور خدا می بینم      

  (595)همان:     

تواند نورالهی را هم در مســجد را برشــهود فراگیر محققّ راه حق دانســت که میتأکید اصــلی 

 ببیند و هم در کنشت و خرابات؛ هرچند غیرمستقیم به وجود نورخدایی در همه جا اذعان دارد.

ـــرح برخی از ابیات با عبارت  امکان فهم تازه را از متن « والله اعلم»اکبرآبادی تنها در پایان ش

 آورد:فراهم میبرای مخاطب 
 کام رفتی لعلش بهگشته را که بادهگم  دیگر مگو نصیحتِ حافظ که ره نیافت      
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 (222)همان:

معنی آنست که ای زاهد بار دیگر به حافظ به نصیحت پیش میا که عاشقی که به خلعتعشق »..

  همان(«) اعلمسزاوار شدبه سوی نصیحت راه نیافت.پند پدر مانع نشد رسوای مادر زاد را والله

ـــته از مورد مذکور، و علی رغم اهمیت تک بیت در افق انتظارات ادبی هند، هم  چنین گذش

ــت که تمامی ابیات هر غزل را  ــاهل، اکبرآبادی را برآن داش ــای تس هر چند از لحاظ ارتباط -فض

 دیگر مرتبط کند:به یک« قوله»و « وقوله»با عباراتی مانند -اندعمودی ضعیف بوده
 شاخسار عمرش برگ طرب نباشد هر     مرغی که با غم دل شد الفتیش حاصل      

 (386)همان:

سار انبوهی برگ و » سار لفظ  شاخ ضمیر به مرغی.  شق الفتیش  سالکی غم دل ع مرغی یعنی 

 اسباب طرب شادی قوله
 آتش کرا بسوزد گر بولهب نباشد    ی عشق از کفر نگزیرستدر کارخانه      

 )همان(

 دریافت متفاوت اکبرآبادی از زاهد و واعظ و.. -1-3-5-3

صطلاحاتی ای که از منظر نظریهنکته شارح از ا شت آرمانی  ی دریافت اهمیت دارد، عدم بردا

ــت؛ چراکه به دلیل آمیختگی نقش اجتماعی وعّاظ  و زهّاد و.. در  ــحنه و زاهداس چون واعظ و ش

ــاحبان این نقجامعه ــای آرمانی مذهبی میشی ایران زمان حافظ، ص ــت به عنوان ها  در فض بایس

گونه نبود همواره مورد های ازلی در نقوش خود برجسته باشند و بدرخشند؛ اما چون اینسرنمون

باید گیر و دار حافظ  با زاهد می»درحقیقت در . گرفتندسرزنش و اکراه نقّادانی چون حافظ قرارمی

رو با توجه به (. از این278: 1385آشــوری،«)یانندازلی ک به ســرنمون ازلی بازگشــت و دید زاهدان

ره و بهبینی حافظ؛ زاهد و شیخ و واعظ از امتیاز عشق بیمحوریت عشق به معشوق ازلی در جهان

ـــک و بیدین ـــأله آندارانی خش ی ازلی مورد نظر حافظ خارج ها را از نمونهروح بودند. این مس

فروختند که خود دلیل های اجتماعیشـــان در لباس دین تقوا میچنین این افراد در نقشکند. هممی

 ها در دیوان حافظ است.دیگری برای نفی این شخصیت

صیت شخ شارحان پیش از خود از  سایر  سب و اکبرآبادی همانند حافظ و  های واعظ و محت

تمایز دریافت چه وجه انگارد؛ اما آنها را فاقد عشق میشحنه و زاهد برداشت منفی دارد چراکه آن

ذکور های ماکبرآبادی در این مورد است. برداشت غیراجتماعی و غیرآرمانی اکبرآبادی از شخصیت
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ــیت ــخص ــحنه و.. در دیوان حافظ ش ــت؛ واعظ و زاهد و ش ــتند که نقشاس های های مذهبی هس

ین ا کنند. اما اکبرآبادیمنصـبان دولتی هسـتند که در لباس دین، ظلم میاجتماعی دارند و صـاحب

یت ـــخصـــ عهش جام ـــکولار  ظار س حافظ ها را درافق انت با  فاوت  به طور ظریفی مت ند  ی ه

ـــت؛ وی آنکردهدریافت ـــقانه میاس داند. ها را در همان لباس دین، اما فاقد بینش متعالی و عاش

. وی اســتها از کلام حافظ برداشــت نکردهفروشــی در لباس تقوا را برای این نقشاکبرآبادی دین

ــیتها آن ــخص ــق به عبادت تر از مرتبهی پایینانگارد که در مرتبههای مذهبی میرا تنها ش ی عش

شوند. ی تزلزل و فساد محسوب نمیی خود مایهی حافظ برای جامعهمشعولند و برخلاف جامعه

 کند:ی زاهد و صوفی چنین بیان میاکبرآبادی در شرح یکی از ابیات، دیدگاه خود را درباره
 در حق ما هر چه گوید جای هیچ اکراه نیست زاهد ظاهر پرست از حال ما آگاه نیست        

 (.211)همان:

ای است که به نور ایمان و ایقان جمال آخرت مشاهده نمایند و دنیا را به صورت زاهد طائفه»

ت که آن اســقبیح. بنابراین از دنیا روگردانند و طالب آخرت شــوند و تخلف این طائفه از صــوفیه 

ــت... و صــوفی به  زاهد به حظ نفس خود محجوب از حق اســت چه بهشــت مقام حظ نفس اس

شاهده شبهی جمال ازلی و محبت لمم شند که اند. و طائفهیزلی از هر دوکون آزاد و این دو مت ای با

ن ابارگی از رغبت گردانند ایشهنوز رغبت ایشان به کلی از دنیا مصروف نشده باشد و خواهد یک

را متزهد گویند و این طائفه را متشبه محق به زاهد گویند پس صوفی از زاهد به مراتب اعلی باشد 

ی متشبه دومی زاهد است و آن و یا آن که از زاهد ظاهرپرست متشبه مبطل به زاهد باشد که طائفه

ازگیرند یوی بای است که از برای قبول خلق ترک زینت دنیا کنند و  خاطر از جمیع اسباب دنطائفه

جاه کنند در میان مردم و ممکن بود که بر بعضی حال ایشان متشبه شود و و بدان تحصیل و طلب

اند که ترک الدنیا اند و ایشان خود بر ملک و مال و جاه خریدهپندارند که از دنیا اعراض کلی کرده

رار تری قی پاییندینی در درجههمان(. بنابراین زاهد در عوالم »)للدنیا این طائفه را مرائیه خوانند

 توانشود. به عنوان شاهد میدارد و برخلاف زاهد در نگاه حافظ آسیبی برای جامعه محسوب نمی

به برداشت اکبرآبادی از بیت مشهور زیر استناد کرد که تنها با یک عبارت از بیتی پرحاشیه همانند 

 کند:بیت زیر عبور می
 کنندنبر میواعظان کین جلوه بر محراب و م
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مایش» ناز و غرور و آرایش و ن مان(«)جلوه:  عه .ه جام فاوت  ندهت فت کن یا با ی در یت  ی این ب

ــدهجامعه ــاختارهای اجتماعی آن آفریده ش ــاس س ــت؛ منجر به دریافت ای که این بیت بر اس اس

شده ست. ظاهراً در جامعهدیگرگون از این بیت  شیخ به عنوان یک لایه و ا ی هند زاهد و واعظ و 

ی هند ر و دروغ در زیر لباس تقوا در جامعهبودند و ریا و تزویقشر اجتماعی سیاسی تعریف نشده

ی هند و پیوستگی دین با سیاست در وجود نداشت. ساز و کار جدایی دین از سیاست در جامعه

تراز ی هند همهای مذکورِ منفیِ دیوان حافظ در جامعهی ایران عاملی بود که نقش شخصیتجامعه

ــوند و نقش اجتماعی آن ــان  مثبت تعریف ش ــد و ازین رو جایی ا بیش از دینهبا نامش داری نباش

 ها در ذهنیت کلانبرای ریا و فســاد در لباس دین برایشــان نماند و در نتیجه برداشــت منفی از آن

شد.جامعه شته با ست  ی هند وجود ندا سوی حافظ به نوعی طعن وعاظ ا در بیت دیگری که از 

 است:دریافت کرده اکبرآبادی با تأویل واعظ، معنای بیت حافظ را دیگرگون
 که منزلگه سلطان دل مسکین من استزان شناس این عظمت گو مفروشواعظ شحنه        

 (.190)همان:

 شــان مبر.گو کنایه از نفس اماره اســت. بر خلاف نفس و شــیطان باش فرمانواعظ نصــیحت»

سلطان  شود واعظ در می که ملاحظهطورهمان(. همان«)کنایه از حق...شحنه کنایه از عقل معاش، 

ــلی ــدهاین بیت در معنای اص ــت و با تأویل به نفس اماره نقش یک عامل منفی اش دریافت نش اس

سان به او داده سکولار جامعهشدهدرونی در ذهن ان ست. اکبرآبادی متأثر از افق انتظار  ه ی خود با

ند آن فت ک یا ماعی آن در که واعظ را در مفهوم حقیقی و در نقش اجت را در مفهومی  جای این 

شــارح نســبت به نهادهای جامعه پیام انتقادی در  اســت.اجتماعی دریافت کردهگرایانه و غیردرون

ی مفهومی انتقاد و تمســـخر در میان ابیات کند و اگر با واژگانی از دایرهابیات حافظ دریافت نمی

یهبرخورد می نا قاد و تمســـخر را ک نه انت که هرگو ـــروح قبلی  ند برخلاف ش به غیر ک حافظ  ی 

 انگارد:دانستند. اکبرآبادی مؤول آن را خودش میمی
 نظر نگر که سخن مختصر گرفتکوته ، هفت گنبد افلاک پرصداستزین قصه       

 (218)همان:

ست کوته» شق هفت گنبد افلاک پرغلعله ا صه ع ست که از ق سخن معنی آن ا نظری ما نگرکه 

است آمده "کن" شتم هفت گنبد چه بلکه هرچه در تحتمختصر کردم و منحصر بر هفت گنبد دا

در این بیت «. عشق خالی نیست ۀچه از انس و جن و ملائکه و پری و کوه و شجر و غیره از غلعل



1 فصلنامه مطالعات شبه قاره                                                                | 188

8

8 
و آن را  است و نقش اجتماعی برای آن در نظر نگرفتهرا تأویل به خود کرده "نظرکوته"هم شارح 

 است. یا واعظ و.. ندانستهی  حافظ به فردی هم چون زاهد اشاره

 گراییواقع -4-5-3

یات حافظ از دریچهعلی به دریافت اب بادی  تأکید اکبرآ پارادایم رغم  تأثر از  ی عرفانی، وی م

ها علت ســرایش در نظر گرا، بررســی کرد و برای آنگرایی برخی از ابیات را در فضــای واقعواقع

 .استوقایع و اتفاقات تاریخی لحاظ کردهگرفته و برخی از ابیات را به عنوان شاهدی برای 

شروح حافظ و تمامی خوانندگان ظ دریافتی کاملاً عرفانی از حاف شتا پیش از اکبرآبادی تمامی 

سرایش و ارتباط ابیات با یک حادثه شتند. تا حدی که یا به علت  ردند و یا کی واقعی توجه نمیدا

ر کردند. اکبرآبادی متأثنظر میو از ذکر آن صرفدانستند آن بیت را در خور شرح عرفانی خود نمی

شکل دهم گرایی در قرن دوازهای واقعاز پارادایم گیری بود تا حدودی به علل در هند که در حال 

است. هرچند شمار این ابیات در مقیاس با کل شرح،  بسیار تاریخی سرایش ابیات هم توجه کرده

 14است، برایبیت اختصاص داده شده 4289جموع به است. وی در سراسر این شرح که در م کم

 اســت. امابیت را به وقایع تاریخی داســتانی مرتبط دانســته 50بیت علت ســرایش در نظرگرفت و 

صه شاخ ستناد در تعییر پارادایمهمین مقدار به عنوان   وانش غزلیات حافظهای خهای بارز و قابل ا

 وی در شرح غزلی با مطلع: یابد.اهمیت می
 باد غیرت به صدش خار پریشان دل کرد بلبلی خون دلی خورد و گلی حاصل کرد     

 (.312)همان:

 شارح تا پایان غزل گل را کنایه از فرزند حافظ  و بلبل را کنایه از خود حافظ، و این غزل را  

 هم چنین در شرح بیت: )همان(.پنداردداند و آن را مرثیه مینیازمند شرح نمی
 با پادشه بگو که روزی مقدر است بریمما آبروی فقر و قناعت نمی        

 (118)همان:

ست در لطائف» ضح ا ضرت معنی وا صر حافظ را طلب کرد ح شاه آن ع الطوائف آورده که پاد

 همان(.«)همین بیت را نوشته و فرستاد و خود نرفتند

است تأویل که هم عصر حافظ بودهشجاع ارد، اکبرآبادی درمورد شخصیت شاهبا وجود این مو

است. شاید بتوان گفت به دلیل عرفانی بودن شروح پیش از اکبرآبادی وی از شخصیت عرفانی کرده

 حقیقی شاه شجاع اطلاع نداشت:
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 شاه شجاع آن که کرد ینداور د          

 رش مرادش بدهــالعکــمل ای          

 امرش به گوش یروح القدس حلقه   

 دش دار گوشــر چشم بـــخطوز   

 (540)همان 

 همان(.«)شاه شجاع کنایه از محمد و مرشد..»
 که نیست با کسم از بهر مال و جاه نزاع قسم به حشمت و جاه و جلال شاه شجاع        

 (548همان: )

 همان(.«)قسم سوگند شاه شجاع نام شاه خواجه محمد)ص( و مرشد»

ی ماجرای بیت و گرا  توجه اکبرآبادی به حاشـیهپارادایم واقعهای  ی دیگر از شـاخصـهنمونه

 تأویل عرفانی برخی بیت است:عدم
 کش خسرو شیرین منستکه لبش جرعه حافظ از حشمت پرویز دگر قصه مخوان        

 (190)همان:     

 پرویز نام پسر هرمز بن نوشیروان و خسرو نیز می گفتندش و او تاجی داشت به وزن شصت»

شکل اقالیم زمین و فلک  صّع بود و  ساج مکللّ و مر صع به جواهر نفیس و تختش از عاج و  مر

 همان(...«)البروج در آن ثبت کرده و 

 بیان نکات ادبی و بلاغی -1-4-5-3

ضای کاملاً عرفانی       شرح متأثر از ف ست؛ پارادایمی که منبعث از ترویج تدریجی هرچند این  ا

ـــی یع های پارادایم انگلیس ـــگرد به ش جه  جه تو یات و ابزارگرایی و در نتی به جزی جه  نی تو

شناختی است او را بر آن داشت به عنوان نخستین شارح ابیات حافظ در هندوستان در شرح زیبایی

فت یات، ظرا ـــی برحافظ همغزل فارس ـــروح هندی  تا پیش از او ش ند  یان ک چون های ادبی را ب

هند به نکات بلاغی اشــاره  ادبیات فارســی های بلاغی درتالبحرین و.. با وجود اهمیت مهارمرج

 نکرده بودند:
 چو لعل خسرو خوبان نباشد اگرچه هست شیرین شعر حافظ       

 ( 336)همان:  

ــعر در لعت به معنی دانســتن از این جاســت که در قرائت به جای یعلمون یشــعرون اگر »  ش

است از کلامی که متکلم به قصد شعر بر وزن  خواند، نماز رواست. و در اصطلاح این فن عبارت

 همان(.«)گانه...بحری از بحور نوزده
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 زبان خموش ولیکن دهان پر از عربی است   ادبی استاگرچه عرض هنر پیش یار بی       

 (81)همان:

است، پس تحلیل بیت چنین بود که اگرچه کاربردهحضرت خواجه در این بیت تعقید معنی به»

ادبی اســت. عربی ســخنان عربی اســت لیکن زبان خموش که عرض هنر پیش یار بی دهان پراز

 همان(.«)ی عرب است که مراد از آن اسرار عشق و محبت است...فصیح که فصاحت لازمه
 چو چشم صراحی زمانه خونریز استکه هم  در آستین مرقّع پیاله پنهان کن            

 (85)همان:  

شرع محمدی عشق خود را نهان دار ... »  اگر خواهی که هیچ نکبتی به تو نرسد پس در لباس 

صحاء و  ست و در کلام ف سائل نقلی ا ست که دراین باب از م شتن مجاز عقلی ا مراد اهل زمانه دا

 همان(.«)بلعاء کثیرالوقوع است و در علم معانی به بیان آن رجوع است

 یاشاره به نکات منطق -2-4-5-3

؛ هرچند عمدتاً  کندشارح در توضیح برخی ابیات معلومات منطقی و یا علمی خود را وارد می

کدام که تا زمان اکبرآبادی در هیچ. با توجه به ایناستبردهاز این ابزار برای درک عرفانی ابیات بهره

 ،بوداستفاده نشدههای عرفانی های کلامی و منطقی برای توجیه برداشتاز شروح حافظ از مؤلفه

های کلامی و منطقی یکی از نمودهای حضور تدریجی پارادایم ی ابزاری اکبرآبادی از مؤلفهاستفاده

 تا زمان شارح چنین برخوردی با یافت.گرایی است که در قرن دوازدهم هجری بر هند سیطره واقع

 است:شرح ابیات حافظ بسیار بدیع بوده
 (267)همان:که دهان تو بر آن نکته خوش استدلالی است          جوهر فردبعد ازینم نبود شائبه در  

جوهر فرد عبارت از جزوی است که آن را متکلمین جزء لایتجزی گویند و ترکیب اجسام از »

آرند و چون آن جزو نزدیک دهند و بر وجود آن جزو دلائل و براهین میاجزای لایتجزی قرار می

 نمایند و بر بطلانو ایشان ترکیب اجسام از هیولات و صور مقرر میحکمای مشائین باطل است 

سم دلایل و براهین اقامت می شود پس می کنندآن ق شتباه در جوهر فرد می  د گوی}و آن موجب ا

  همان(.«)بعد ازینم نبود الخ{
 (565)همان:ایم به تحریرکارگاه خیالکشیده     می چشی گلریز هفت پردهبیا که پرده     
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چشم را چند طبقه است اول صلبی دیگر مشیمی دیگر زجاجی دیگر...این مجموع را حدقه »

ی اول را هفت پرده گویند و گرد حدقه گوشتی است سپید و چرب آن را ملخمه گویند و قبل از

 همان(.«)گلریز گویند..

 نتیجه -4

شروح      سلطهکه بدرال شدی تدریجی انگلیس بر هند در زمان  شته  های مپارادای ؛ تحت تأثیرنو

ـــاهل درمذهب تدریج بر بهبود که گرای انگلیس های واقعپارادایم ی هند وجامعه گرایی و تس

اکبرآبادی متأثر  گذاشت.اکبرآبادی از حافظ تأثیر میشد و بر دریافت فضای فرهنگی هند حاکم می

ـــرحاز  انتظارات زمان چنین افقو هم لاهوریچون مرج البحرین از ختمی هم پیش از خود هایش

است. عرفان اکبرآبادی در این شرح، متأثر از فضای شرحی عرفانی از دیوان حافظ ارائه کرده ،خود

شرح اکبرآبادی متأثر از پارادایم ست.  سی و مدوّن ا سی، عرفانی مدر  لهای در حاعرفانی ادب فار

بیت از غزلیات  4289. وی در مجموع گرایانهاست واقعی هند، شرحیگرا در جامعهگسترش واقع

ـــرح کرده ـــرایش در نظر گرفته 14اســـت. برای حافظ را ش بیت را  به  50اســـت وبیت علت س

ستهروایت ست. همهای تاریخی مرتبط دان از بیان  نگریچنین متأثر از پارادایم ابزارگرایی و جزییا

است. رساند کوتاهی نکردهبه شرح یاری مینکات ادبی، بلاغی،کلامی و منطقی ابیات تا جایی که 

وی متأثر از پارادایم تســاهل که خود عامل رواج ســکولاریســم در جامعه اســت، در شــرح خود، 

ــایر  ــیت ها و نهادهای اجتماعی دارد. وی همانند حافظ و س ــخص دریافتی متفاوت با حافظ از ش

افتی منفی دارد اما این چون واعظ و شــحنه و زاهد و محتســب دریهایی شــارحان از شــخصــیت

موری کبرآبادی نیستند. و با تأویل به ااها آن گونه که نزد حافظ نفرت انگیزند مورد تنفر شخصیت

 شوند.درونی هم چون نفس اماره و .. دگرگونه دریافت می
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